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  چكيده

همواره در اعصار مختلف شاهد آن بوده ايم كه برخي افراد، اموري مادي را سبب فضيلت و موجب امتياز 

اند. همواره اموري مانند ثروت، مقام، جايگاه، شأن اجتماعي و. يگران دانسته و بدان احتجاج كردهخود بر د

هايي براي مهتر دانستن خود بر ديگران از سوي برخي كوته فكران بوده است در حالي كه خداوند بهانه 

ي رسيدن به في كرده است. تقوا در واقع لازمهتنها مايه فضيلت آدميان بر يكديگر را تقواي الهي معر

ود را به اعمال سعادت حقيقي و آرام يافتن در جوار معبود است و آن بدين معني است كه نفس و وجود خ

صالح زينت داده و از انجام اوامر الهي سرباز نزنيم و از سوي ديگر از انجام امور حرام اجتناب نمائيم. 

وار معبود سرفراز گرداند بلكه تواند آدمي را در يوم الموعود در جمي ضرورت تقوا پيشه ساختن، نه تنها

اسر شادي و نشاط در پرتو رهنمودهاي خداوند تواند موجب آبادي زندگي دنيوي و ايجاد زندگي سرمي

تواند اثري نيك در ميمتعال باشد. از اين رو پرداختن به اين مبحث و بيان آثار، ثمرات و ماهيت تقوا 

  آشنايي با اين اصل مهم باشد. 

ر ادامه تحليلي در صدد است تا ابتدا به بررسي واژه تقوا و معنا و مفهوم آن و د-اين مقاله با روش توصيفي

به بررسي معنا، مفهوم و ماهيت تقوا در قرآن كريم، آثار تقوا و مراتب و درجات آن با توجه به آيات قرآن 

  كريم بپردازد. 
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٤٠٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

تقوا در واقع لازمه ي زيستن در جهاني است كه اكنون با خطر بي ديني و بي اعتقادي نسبت به مبدأ جهان 

مر او و دوري از يازمند روآوردن به خداوند متعال و انجام اواهستي مواجه است و بيش از هر زمان ديگري ن

كند و موجب تقوا نيز همين معنا را افاده مي هايي است كه او مشخص كرده است ومحرمات و چارچوب

شود. تقوا در واقع مسير نجات آدمي در اين دنيا است كه ثمره آن در آخرت نيز سعادت حقيقي آدمي مي

  مشهود خواهد بود. 

  قرآن، تقوا، معنا، مراتب، ثمرات، سعادت كليدي:هايواژه

  
  مقدمه

ل شود، اصبرخي از آدميان بر برخي ديگر مي آدمي اشرف مخلوقات عالم است و عاملي كه سبب برتري

باشد. خداوند متعال عامل اصلي ارجمندي و كرامت آدميان را در نزد خود، تقوا معرفي كرده و تقوا مي

رش به رعايت اين اصل مهم كرده است. تقوا در واقع آن است كه از آنچه خداوند ناشايست آدميان را سفا

ند كه در ذيل معاني تقوا بيان معرفي كرده است، دوري كنيم و معناي پرهيزكاري و اجتناب از عمل ناپس

ه منظور، باشد. البتاساسي در رسيدن آدمي به سعادت ميشود به همين معناست. تقوا در واقع اصلي مي

سعادت به طور مطلق است، نه سعادتي كه آدمي در اين دنيا داشته باشد و در روز آخرت مقهور عذاب 

الهي باشد يا سعادتي كه آدمي صرفا در آخرت به آن نائل آيد و از زندگي خود در دنيا و نعمات بسياري 

هم در دنيا و هم در آن است كه  كه خداوند به او ارزاني داشته است بهره نبرد. بنابراين سعادت حقيقي

هاي خداوند بهره ببريم و سعادت آخرت را كه در گرو زندگي خدامحورانه اين دنيا آخرت از نعمت

  شود. هم دنيا و هم آخرت ميباشد را با تقوا به دست آوريم؛ چرا كه تقوا موجب آبادي هر دو جهان؛ مي

هاي روحي، بن بستبشر از مرداب هاي پوچ گرايي،  در عصر كنوني تنها عاملي كه مي تواند سبب نجات

سرشكستگي هاي اجتماعي و ساير معضلات شود، روي آوردن به خداوند به عنوان خالق گيتي و آفريننده 

ها و يأس و نااميدي نجات دهد و افق هاي تواند آدمي را از اين گردابتنها عاملي كه ميانسان است. 

دگي شور و نشاط دوباره ببخشد، پيروي از فرامين الهي است. خداوند آدمي را روشن را تبيين نمايد و به زن

سفارش به انجام اموري خاص تحت عنوان امور حلال و از سوي ديگر سفارش به اجتناب از برخي موارد و 

اعمال تحت عنوان حرام كرده است و تقوا به معناي عمل كردن به اين دو اصل مي باشد. خداوند كه خالق 

تواند سبب ايجاد زندگي الهي براي انسان شود آگاه است و عمل به اين دو اصل ميسان است از خير او ان

ه را بايد و روحي تازوي خود به نشاط و شادكامي دست ميكه در پرتو آن نه تنها آدمي در زندگي دني

ب سعادت اخروي گردد كه سببلكه سبب رضايت مندي خداوند ميآورد؛ براي ادامه زندگي به دست مي

نيز خواهد شد. از اين رو ضرورت پرداختن به اصل تقوا با توجه به مقتضيات عصر كنوني و سرگشتگي 

  انسان مدرنيته امري لازم است. 
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٤٠١ 
 

 ميقرآن كر اتيآن در پرتو آ ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

آثار و توصيف تقوا از منظر قرآن و روايات، نوشته ي عبدالقيوم سادير، "اگر چه در مقاله اي تحت عنوان

به بررسي تقوا و ارزش و آثار آن در قرآن كريم توجه شده  "انش پژوهي تأملانتشار يافته در دو فصلنامه د

است اما اولا از لحاظ واژه شناسي و بيان معنا و مفهوم كلمه تقوا در قرآن كريم مطلبي بيان نگشته است؛ 

جامعي ثانيا در بيان ثمرات تقوا صرفا به برخي از ثمرات آن در پرتو آيات قرآن كريم توجه شده و تحقيق 

در اين باره انجام نگرفته است و ثالثا بيان مراتب تقوا بر اساس آيات قرآن كريم ذكر نگشته است و اين امر 

در تضاد با عنوان مقاله است و نوعي مرتبه بندي ديگري از تقوا ذكر گشته است. همچنين در مقاله اي 

ه در دوفصلنامه تخصصي مطالعات دين آثار دنيوي تقوا، نوشته معصومه مصباح، انتشاريافت" تحت عنوان

اگر چه به بررسي آثار تقوا پرداخته شده و بحث مفهوم شناسي نيز ذكر گشته است اما اولا همانند  "پژوهي

اثر نخست بحث واژه شناسي و ريشه يابي اين كلمه و از سوي ديگر معنايابي آن در پرتو آيات قرآن كريم 

و ثمرات دنيوي تقوا توجه شده است و از ذكر آثار و ثمرات اخروي آن ذكر نگشته است ثانيا صرفا به آثار 

كه به مراتب بالاتر از ثمرات دنيوي آن مي باشد، غفلت شده است. ثالثا مراتب تقوا با رويكرد قرآني ذكر 

نگشته و نوعي مرتبه بندي ديگر از آن ذكر گشته است در صورتي كه لاز م است اين نوع مرتبه بندي در 

آيات قرآن كريم و موافق با آن باشد و رابعا جايگاه تقوا در قرآن در اين پژوهش مورد غفلت واقع  پرتو

به طور كامل مورد بحث قرار "تقوا در قرآن كريم"شده است در صورتي كه لازم بود مبحثي تحت عنوان

  گيرد. 

ان مشتقات اين كلمه و در اين پژوهش تلاش بر اين است كه ابتدا از لحاظ نحوي به بررسي ريشه و بي

مصادر آن توجه شود و در وهله بعد به بيان معنا و مفهوم آن از سوي صاحب نظران قرآني پرداخته شود و 

همچنين معنا و مفهوم تقوا در قرآن كريم نيز ذكرگردد. همچنين در ادامه به بررسي ثمرات و مراتب تقوا با 

  شود به اين سؤالات پاسخ داده شود؛يقرآن كريم پرداخته شود و تلاش متوجه به آيات 

كلمه  ها و مصادر كلمه تقوا داراي چه معاني مي باشند؟ريشه باشد؟كلمه تقوا از چه ريشه و مصدري مي

ارزش و اهميت  توصيف قرآن كريم از تقوا چگونه است؟ تقوا در اصطلاح چيست؟ تقوا به چه معناست؟

تقوا چه ثمراتي در حيات دنيوي و اخروي انسان  كسي است؟ باتقوا چه تقوا از ديدگاه قرآن كريم چيست؟

  در هر يك از مراتب تقوا، افراد متقي بايد به چه اوصافي مزين شوند؟ دارد؟تقوا داراي چه مراتبي است؟

  

  بررسي ريشه واژگاني كلمه تقوا
نند ازهري با قطعيت لغويان در مورد كلمه تقوا به لحاظ ظاهر لفظ، نظرات مختلفي بيان كرده اند. برخي ما

در اين كلمه آن چنان جاي گرفته  "تاء"كنند كه از اين رو بيان ميدانند، مي "يقيوقي، "را از  "تقي"كلمه

و ديگر مشتقات آن  "وقي"در بين نيست، پس كلمه "وتو"و به جاي فاءالفعل درآمده كه ديگر صحبتي از

مشتق "قاء، يقيء، قيئا"را از  "تقي"دريد كلمه ذكر كرده است. ابن "تقي"را در تهذيب اللغه در رديف
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٤٠٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

را از يك منبع معرفي  "نقواء"و  "وقاء"آورده و به نظر مي رسد كه كلمات"قاء"داند و آن را در رديفمي

  ). ١٣٧٥، ١٤٣(انجوي نژاد،  كرده است

آن  "ياء"ه و شد "تاء"آن قلب به  "واو"بوده گرفته شده است.  "وقيئا"كه در اصل "اتقاء"تقوي اسم و از

  ). ٤-٢، ١٥، ج١٣٦٩(ابن منظور،  شده است تا بين اسم و صفت آن فرق گذاشته نشود "واو"قلب به

بوده و به اصطلاح لفيف مفروقي است  "وقي"شود از ريشه ينوشته مي "تقوي"ه در عربي به شكلتقوا ك

وده است كه دو تغيير در آن ب "وقيئ"است. از اين رو اصل آن "ياء"و لام الفعلش "واو"كه فاءالفعل آن

است و  "واو"به "ياء"يكي قياسي و ديگري سماعي. تبديل قياسي آن تبديل حرف صورت گرفته است؛

  ). ٤٤٠ق، ١٤٢٣(كمال الدين،  است "تاء"به "واو"تغيير سماعي آن تبديل حرف

آن قلب به  "واو"بر وزن فعلي است چون مفتوح بوده و  "وقوي"برخي بر اين باورند كه اصل كلمه تقوي، 

  ). ١٠، ١١٣ق، ج١٤١٤(زيبدي و فيروزآبادي،  شده است "تاء"

بر  "وقوي"در اصل "تقي"در مورد نحوه اشتقاق كلمه تقوا اختلاف نظر وجود دارد؛ ازهري مي گويد كه

ادغام شده است "ياء"و در "ياء"دوم آن قلب به  "واو"شده و  "تاء"اول آن قلب به  "واو"وزن فعول بوده، 

 است "اتقياء"، "تقي"بر وزن فعيل بوده و از اين رو جمع "وقي"در اصل "تقي"و ابن انباري مي گويد:

  ). ٩، ٣٧٤ق، ج١٤٢١(ازهري، 

در ترجمه هاي فارسي كلمه تقوا اگر به صورت فعل استعمال شود، به ويژه اگر فعل امر باشد و متعلقش 

از " شود:گفته مي "اتقوا النار"يا "ا اهللاتقو"رجمهو در ت شودبه معناي خوف و ترس ترجمه ميذكر شود، 

به اين دليل كه ديده شده لازمه ي صيانت خود از چيزي، با ترس از آن  "از آتش بترسيد"يا  "خدا بترسيد

بلكه "از خدا بترسيد"اين است كه  "اتقوا االله" امور ملازم است اما دليلي وجود ندارد كه بگوييم معناي

  ). ٣، ٦٨٩، ج١٣٧٦(مطهري،  "خود را از كيفر الهي محفوظ بداريد"اين است كهمعناي اين جمله 

 بوده كه مصدر آن "وقي"شود. تقوي از ريشه نگاشته مي "تقوا"ن فارسي به صورتدر زبا "تقوي"كلمه

باشد. وقاية در اصل به معناي نگهدارنده است و اصل كلمه تقوا با رعايت معناي اصلي آن كه مي "وقاية"

  باشد. ي واژگاني ميهيزكاري و اجتناب از ارتكاب گناه است از همين مصدر و از همين ريشه پر

  

  معنا و مفهوم تقوا
 "وقاية"باشد و احتفاظ مي، "اتقاء"به معناي حفظ و صيانت و نگهداري است. معناي"وقي"تقوا از ماده

و قاية قرار دادن تقوا يعني نفس را در رساند و از هرچه به او زيان ميعبارت است از محافظت از يك چيز، 

شود؛ زيرا خوف مقدمه ي ي تقوا به معناي خوف بيان مي) گاه٤-٣، ١٣٧٧(مطهري،  روداز آنچه بيم مي

  ). ٨٨١ق، ١٤١٢(راغب اصفهاني،  تقوا است

، ١٢٢، ج١٣٦٠(معين،  در فرهنگ معين تقوا به معناي پرهيزكاري، ترس و اطاعت از خداوند بيان شده است

١ .(  
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 مين كرقرآ اتيتو آآن در پر ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

در الهيات اسلامي تقوا به معناي حفظ خويش از مطلق محظورات اعم از محرمات و مكروات است(دائره 

  ). ٨، ٤٤٦، ج١٣٨٢المعارف قرآن كريم، 

در كتاب هاي لغت معاني مانند خوف، تواضع، ترس، پرهيزكاري، اجتناب، خودنگهداري و خويشتن داري 

ش از هر معني ديگر در هنگام استعمال اين كلمه به ذهن نزديك است براي تقوا بيان شده است اما آنچه بي

  معني پرهيزكاري و نگهداري نفس از گناه است. 

 گردد؛ن در ميان عرب پيش از اسلام برميابتدايي ترين معناي كلمه تقوا به كاربرد آ گويد:ايزوتسو مي

اي عرفي به اين معنا بوده كه شخص در زمينه نداشته ودر زبان آنان لزوما معناي ديني و اخلاقي  "اتقي"فعل

(ايزوتسو،  ميان خود و چيزي كه از آن مي ترسد، حايل و مانعي مادي قرار دهد تا از گزند آن حفظ شود

١٣٦١، ٣٠٥ .(  

گويد: تقواي ديني و الهي يعني اينكه انسان خود را از آنچه دين در زندگي معين كرده و شهيد مطهري مي

  ). ١٣٧٧، ٧(مطهري،  پليدي و زشتي شناخته شده، حفظ و صيانت كند و مرتكب آنها نشودخطا و گناه و 

(راغب  در اصطلاح شرع، تقوا عبارت است از حفظ نفس از گناه و آنچه كه شايسته نيست انجام شود

  ). ٨٨١ق، ١٤١٢اصفهاني، 

ان داده غايب نبيند و در آنجا كه فرمايند: تقوا اين است كه خداوند تو را در جايي كه فرمامام صادق(ع) مي

  ). ٦٧، ٢٨٧ق، ج١٤٠٣(مجلسي،  نيابد تو را نهي كرده است، حاضر

كند و سعي دارد دامن از يك سرزمين پر از خار عبور مي اند كهي تقوا را به حالت كسي شبيه كردهبرخ

(ابوالفتوح  ا دامنش را بگيردخود را كاملا برچيند و بااحتياط گام بردارد مبادا نوك خاري در پايش بنشيند ي

  ). ١، ١٠١، ج١٣٧١رازي، 

گويد: تقوا آن است كه پيوسته به ياد خدا و شگرگزار او باشيم و از اومر و نواهي اش اطاعت قرشي مي

  ). ٢، ١٥٠، ج١٣٧٠(قرشي،  كنيم

ي رفتار خشم و غضب الهتقوا در اصطلاح شرع يعني نگهداري نفس از چيزي كه موجب گناه شده و گ

 پرهيز كرده و به واجبات عمل شود و براي دست يابي به تقوا و رهايي از غضب الهي بايد از منهياتمي

  ). ١٣٨٧، ٣٢(رضايي،  شود

رد براي اينكه خودش تقوا از نظر درجه بر دو نوع است؛ تقواي ضعيف و تقواي قوي. در تقواي ضعيف، ف

هميشه از مكان معصيت دور  فرار كرده و خودش را هاي گناهز علتهاي گناه حفظ كند ارا از آلودگي

دهد مي آورد كه به او اين قدرت را ميدارد اما در تقواي قوي، فرد در روح خود قوتي به وجود نگه مي

كه مصونيت روحي و اخلاقي داشته باشد، مصونيتي كه اگر در مكاني قرار گرفت كه علت گناه فراهم بود، 

  ). ١٣٧٧، ٨(مطهري،  رده و مانع از آلودگي و گناه شودآن حالت روحي او را حفظ ك

گويد: تقوا پرهيز و بيم از خشم خداوند است و حقيقت تقوا مركب از سه چيز طوسي در تعريف تقوا مي

  ). ١٣٦١، ٩١(طوسي،  است؛ خوف، دوري از معاصي و طلب قربت
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٤٠٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

چه كه ارتباط عت كرده و از منهيات و آنتقوا در واقع نوعي تمرين بندگي است كه با آن از اوامر الهي اطا

كند، دوري كنيم. در واقع تقوا با توجه به معناي حقيقي آن، نوعي نگهداري و اجتناب با معبود را سست مي

از گناه است و از سوي ديگر عمل به واجبات الهي و همچنين در اين باره با معناي ديگر آن يعني خوف 

نده بيم و ترس دوري از معبود را دارد و به همين دليل از گناهان و ارتباط مي يابد؛ بدين صورت كه ب

محرمات دوري كرده و از سوي ديگر با انجام اعمال صالحه سعي در قوي تر كردن ارتباط خود با معبود 

  دارد. 

  

  تقوا در قرآن كريم
حائل قرار دادن در كلمه تقوا از حيث معني سير مشخصي را در قرآن كريم طي كرده است. معناي اوليه آن 

برابر عذاب الهي بوده است، پس از گذشتن از معناي مياني يعني ترس مؤمنانه از خدا بسط و توسعه يافته و 

  ). ١٣٦١، ١٠١(ايزوتسو،  معناي تبعيت از اوامر و نواهي خداوند را پيدا كرده است

 و شمس ١٣١، نساء٢٧(مريم فار و فجاردر قرآن كريم، تقوا به اين معاني بيان شده است؛ مقابله با ظالمان، ك

) ٤٥ (غافر )، نگاه داشتن و حفظ كردن٢٨٢)، ترس(بقره٢٨(آل عمران )، پرهيز و اجتناب از امري مشخص٨

  ). ٨١(نحل و حفظ شدن از خطر دشمن با جامه جنگي

انبياء الهي و به هاي قرآن كريم، تقوا يعني ايمان به غيب، برپاداشتن نماز، انفاق، ايمان به بر اساس آموزه

تقوا با عمل نيك همراه است و نيكي  )٥-٢(بقره (ص) و يقين به آخرت است ويژه حضرت رسول اكرم

 آن، اين است كه زهد پيشه كنيم و در هر كاري از مسير شرعي آن نه از راه گناه و جرم وارد شويم

إنَ "ه خداوند ياري گر ما خواهد بود). با توجه به آيات قرآن كريم اگر تقوا پيشه كنيم اول اينك١٨٩(همان

) و عاقبت ٥٢(مريم"ثُمَ ننَُجي الذينَ اتقوا")، دوم اينكه اهل نجات خواهيم بود١٢٨(نحل"االلهَ مَعَ الذينَ اتقوا

)، سوم اينكه نوري در اختيار ما قرار ١٣٢(طه"وَالعاقِبَةُ لِلتَقوي")١٢٨(اعراف"وَالعاقبةُ لِلمُتقَين"از آن ماست

)، چهارم اينكه راه بيرون رفت از ٢٨(حديد"وَ يَجعلَ لَكُم نورا تَمشونَ بِه"ه مسير حق را بپيمائيممي دهد ك

وَ مَن "شودو كارها بر ما آسان مي"وَ مَن يَتقِ االله يَجعَل لَهُ مخَرَجا"مشكلات و راه نجات را پيدا مي كنيم

قان يعني جداكننده حق از باطل نكه صاحب فر)، پنجم اي٤(طلاق"يَتَقِ االله يَجعَل لَهُ مِن أمرِهِ يسُرا

ر كه از تقوا نصيب ) و ده ها و شايد هزاران خير ديگ٢٩(انفال "إن تتََقوا االله يَجعَل لَكُم فُرقانا"شويممي

  ). ١٠٦-١٠٥، ١٣٩٣(نصر و ديگران،  شودپرهيزكاران مي

اني فراهم سازد د ملكه اي نفسدر فرهنگ قرآن كريم، متقي كسي است كه با ايمان و عمل صالح براي خو

  ). ٢، ١٣٢، ج١٣٧٨(جوادي آملي،  مصون دارد (شيطان) (هواي نفس) و بيروني هاي درونيتا او را از آسيب

متقين و پرهيزكاران همان مؤمنان هستند و پرهيزكاري از اوصاف مخصوص طبقه معيني نيست تا مانند 

د بلكه تقوا آن است كه در تمام مراحل ايمان احسان و خشوع و خلوص جزو مقامات خاصه محسوب شو
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 مين كرقرآ اتيتو آآن در پر ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

پس از تحقق آن حاصل مي شود، دليل آن هم اين است كه خداوند آن را به عنوان يك صفت خاص براي 

  ). ١، ٨٢، ج١٣٦٧(طباطبايي،  يك طبقه مخصوصي از مؤمنان بيان نكرده است

ذاب الهي قرار دهد، با اين معنا مي در قرآن كريم كسي دارنده تقوا است كه اعمال صالح خويش را سپر ع

) معناي ٣١(روم". . . واَتقوهُ و أقيموا الصلَوة. . . "توان برخي آيات راجع به تقوا را تفسير كرد از جمله آيه

ديگر تقوا ترس از خدا يا به تعبير دقيق تر ترس از عذاب اوست كه ممكن است شخص گناهكار در حيات 

  ). ٣، ٢٤٠، ج١٣٦٢(طبرسي،  ددنيوي يا اخروي بدان دچار آي

با توجه به آيات قرآن كريم، تقوا نگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا و اين دور محال نيست بلكه دور 

جايز است. اين نگهباني متقابل از نوع نگهباني انسان و جامه است كه انسان نگهبان جامه از دزديدن و پاره 

  ). ١٣٩٤، ٢٠٩(مطهري،  رما و گرما استشدن است و جامه نگهبان انسان از س

با توجه به آيات قرآن كريم، تقوا از اوصاف عاليه مؤمنان است كه در اثر بندگي خالص و نيت پاك براي 

انان حاصل شده و سبب مي شود تا آنها با درنظرگرفتن جلال و هيبت الهي و عاقبت سرپيچي از اوامر او از 

د و تابع اوامر الهي باشند. تقوا در قرآن كريم وصفي است كه مؤمنان با انجام اعمال ناشايست اجتناب كنن

داشتن آن جزو مفلحين درگاه او و در روز آخرت از مقربين بارگاه او خواهند بود تا به هدف اصلي خلقت 

  يعني در جوار حضرت ياربودن نائل آيند. 

 
  آثار تقوا در پرتو آيات قرآن كريم

و هر يك از آن آثار به تنهايي يم تقوا آثاري شگرف در حيات آدمي دارد با توجه به آيات قرآن كر

تواند سهمي بزرگ در سعادت و هدايت آدمي داشته باشد. البته آثار تقوا اختصاص به اين دنيا ندارد مي

ه بلكه با توجه به آيات قرآن كريم، اثرات تقوا پيشه ساختن در آخرت نيز مشهود است. آثار تقوا به سه دست

  تقسيم مي شود؛

  .شوندر دنيا متقيان از آن بهره مند ميدسته اي از ثمرات و فوايد آن كه د الف)

  .شوندكاران در آخرت از آن بهره مند ميبرخي از ثمرات تقوا كه پرهيز ب) 

  برند. دنيا و آخرت با هم از آن بهره ميدسته اي از فوايد تقوا كه پرهيزكاران در  ج) 

هاي كه مربوط به تمامي مسائل و جنبهقوا صرفا مربوط به بعد روح و معنويت آدمي نيست بلآثار و فوايد ت

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي تقوا پيشه ساختن در تمامي زمينه زندگي است، به اين معنا كه با

است كه جز با تقوا پيشه توان به نتايج مثبت رسيد و بالاترين اثر آن رسيدن به سعادت و قرب الهي ميو. . . 

  ساختن و تصفيه روح حاصل نمي گردد. 

  اثرات تقوا در حيات آدمي با توجه به آيات قرآن كريم عبارتنداز؛

خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:. . . و مَن يَتقَِ االله يَجعَل لَهُ مخَرَجا و  زمينه ساز نزول بركات الهي: - 

و "ن يتََوَكَل علي االله فَهوَُ حَسبهَ إنَ االلهَ بالِغُ أمرِه قدجعََلَ االلهُ لِكلُِ شيء قدَرا. . . يَرزقهُ مِن حَيثُ لا يَحتسَِب و مَ
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

كند، دهد و او را از جايي كه گمان نميد براي او راه بيرون شدن قرار ميهر كه از خداوند پروا كند خداون

خدا فرمان و خواسته اش را است، دهد و كسي كه بر خدا توكل كند، خداوند براي او كافي روزي مي

  ). ٣-٢(طلاق رساند؛ يقينا براي هر چيزي اندازه اي قرار داده استمي

دهد كه اگر در هر پيشامدي، انسان تقواي خدا را عملي كند و از حدود نشان مي"منَ يَتقَ االله. . . "اولا

رقابل تخلف است چرا وعده غيخدايي تجاوز ننمايد، بي شك راه فرجي براي او پيش خواهد آمد و اين 

كند كه انسان بيان مي "هَ من حَيثُ لا يحتَسبِوَ يرَزق"ثانيا  "إن االلهَ لايُخلِفُ الميعاد"فرمايد:كه خداوند مي

متقي نبايد گمان كند كه از زندگي خويش محروم خواهد شد چون زمام تمام امور در دست خداست. بنده 

كند كه او را از راهي كه گمان وند اسباب جهان را طوري تنظيم مياچون راه تقوا را در پيش گرفت، خد

كند كه متقي براي تقوا از بهره حاضر بيان مي "لي االله فَهوَُ حَسبهُوَمَن يَتَوَكَل عَ"كرد، روزي بدهد. ثالثاينم

براي رده كند، درا ين صورت خدا براي او كافي است، او تقوا كدارد و به خدا توكل ميدست بر مي

دهد كه خداوند افراد نشان مي"هإن االله بالِغ أمر"ها از جانب اوست. همچنينخدايي كه همه حول و قوه

  ). ٢١٠-٢٠٩، ١١، ج١٣٧٠(قرشي،  رساند باتقوا را به مرادشان خواهد

يكي از سنت هاي خداوند بر روي زمين رابطه ي مستقم گناه و معيشت از يك سو و استغفار و معنويت با 

هاي دنيوي كه آدمي به دنبال آن است تا با ترك برخلاف حسابت روزي از سوي ديگر است. وسع

صدقات واجب و حيله گري و هزار ترفند ديگر به جلب منفعت و دفع مضرات بپردازد، آيات قرآن كريم 

مات در كم شدن نع و احاديث معصومين(ع) به روشني به نقش تقوا در افزايش بركات الهي و تأثير گناه

  ). ١٣٩٧، ١٥(سادير،  كننددنيوي اشاره مي

اوامر او سرپيچي كنند كه اگر مردم جامعه اي تقواي الهي را پيشه كنند و از آيات قرآن كريم بيان مي

فرستد. به نان فرو ميها و گناهان دوري نمايند، خداوند بركات آسمان ها و زمين را برآنكنند و از لغزش

، خشكسالي، گرسنگي و كمبودي براي آنان نخواهد بود و همواره در پرتو اين صورت كه هرگز قحطي

وَ لَو أن اَهلَ القُري آمنَوا و اتقَوا لَفَتَحنا "رحمت خاص الهي با توجه به تقوايشان در نعمت خواهند بود:

ها ايمان آبادي و اگر اهل"ماكانوا يكسِبونعَلَيهمِ بَركَات مِن السماء و الارضِ و لكن كَذَبوا فَأخذناهم بَ

[حق را] را تكذيب كردند  بياورند و تقوا پيشه كنند، بركات آسمان و زمين را بر آنان مي گشوديم اما آنها

  ). ٩٦(اعراف ما هم آنان را به كيفر اعمالشان، مجازات كرديم

تَقوا االله يا أيهُا الذينَ آمَنوا إن تَ"فرمايد:خداوند در سوره انفال مي بصيرت و تشخيص حق از باطل: - 

اي كساني كه ايمان آورديد "يَجعَل لَكُم فرقانا وَ يُكَفرِ عَنكُم سَيِئاتِكُم وَ يَغفِر لكُم وَ االله ذوالفضل العظيم

هايتان را مي پوشاند و هد و بديدن قوه تشخيص حق از باطل قرار مياگر تقواي خدا را پيشه كنيد، برايتا

  ). ٢٩(انفال زرگ استشما را مي آمرزد و خدا داراي فضلي ب

ي آن، ميان عقيده باطل و عقيده حق، عمل باطل و ك و حالتي است كه انسان به وسيلهمراد از فرقان در

گذارد، چون تقوا در انسان ملكه شد، هر كاري كه پيش و تصميم باطل و تصميم حق فرق مي عمل حق
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 مين كرقرآ اتيتو آآن در پر ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

نين زندگي باتقوا آثار شوم گناهان را از خواهد آن را با دستور خدا شروع يا ترك كند، همچميآيد، مي

  ). ٤، ١١٨، ج١٣٧٠(قرشي،  كندبوب القلوب و در آخرت روسفيدش ميانسان مي برد، در دنيا مح

چيزي است كه ميان دو چيز فرق  به معناي "فرقان"فرمايد:طبايي در تفسير اين ايه شريفه ميعلامه طبا

تفريعش بر تقوا، فرقان ميان حق و باطل است چه در اعتقادات و  گذارد و آن در اين آيه به قرينه سياق ومي

چه در عمل. فرقان در اعتقادات جدا كردن ايمان و هدايت است از كفر و ضلالت و در عمل جداكردن 

اطاعت و هر عمل مورد خشنودي خداست از معصيت و هر عملي كه موجب غضب او باشد وفرقان در 

ي است كه از درخت تقوا است از فكر باطل، همه اين ها نتيجه و ميوه ا رأي و نظر، جداكردن فكر صحيح

شود. ه نگشته و اطلاقش همه را شامل ميآيد. در اين آيه فرقان مقيد به يكي از چند قسم تفرقبه دست مي

(طباطبايي،  شود چون همه احتياج به فرقان دارندآيه شامل همه انحاء خير و شر مي پس فرقان در اين

  ). ٩، ٧١، ج١٣٦٧

قلب آدمي همچون آينه است و وجود و هستي پروردگار همچون آفتاب عالم تاب است. اگر اين آينه را 

زنگار هوي وهوس تيره و تار كند، نوري در آن منعكس نخواهد شد اما هنگامي كه در پرتو تقوا و 

فتاب پرفروغ در آن منعكس آن آ پرهيزكاري صيقل داده شود و زنگارها از ميان برود، نور خيره كننده

  ). ١٠، ٣٠٨، ج١٣٨(طبرسي،  كندشود و همه جا را روشن ميمي

فرمايد كه تقوا داشته باشيد تا عينك دروني تان سفيد شود و جهان را قرآن مي گويد:شهيد مطهري مي

د، اگر درون تان پاك اگر تقواي الهي داشته باشي (إن تتََقوا االله يجَعَل لَكُم فُرقانا) همچنان كه هست ببينيد

يعني خداوند در  دهد؛ند در دل شما مايه تمييز قرار ميها را از درون تان زايل كنيد، خداواگر تيرگيباشد، 

دهد. پس دهيد، يعني به شما روشني ميكه با آن حقايق را خوب تمييز مي دل شما چيزي قرار مي دهد

روشن بين شد اولا شود و وقتي كه جهت روشن بين ميشود و به همين انسان در اثر تقوا درونش روشن مي

چه هست كند، زيادتر از آنچه هست نمي بيند، كمتر از آنخوب اندازه گيري ميبيند، خودش را خوب مي

هاي خود را خوب مي بيند و همچنين در اثر روشن بيني به حكم اينكه انسان ها و عيبنمي بيند، تيرگي

بيند، وقتي تقوا داشته باشد و عينك وجودش با عينك وجود خودش مي كه جهان راطوري ساخته شده 

دهد. واقعا افرادي كه باتقوا هستند اثر آنها را با يك فرد بهتر تشخيص ميپاك باشد، جهان را بهتر مي بيند، 

هاي وا درنظر بگيريم، مي بينيم قضاوتديگري نظير خودشان كه از هر جهت مثل خودشان باشد منهاي تق

آدم پاكي  شود؛گوئيم به اينگونه اشخاص الهام مياز اين ديگري است. اين است كه ميو خيلي بهتر ا

  ). ٢٦، ٢٢٣، ج١٣٧٦(مطهري،  است، به او الهام مي شود و اين اثر تقوا در اين دنيا است

نوري در  بنابراين اگر آدمي تقوا پيشه كند و تقوا را سرلوحه همه اعمال و افكار خود قرار دهد، خداوند

دهد تا در همه اعمال، عمل صحيح را انجام دهد و همه افكارش نيز الهي و درست باشد و وجود او قرار مي

  باعث گناه و لغزش او از مسير الهي نگردد و راه حق را بپيمايد. 
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

الله بِكُلِ شَيء . . . واَتقوا االله و يعُلَمَكُمُ االله و ا"فرمايد:خداوند در سوره بقره مي م و دانش:ازدياد عل - 

  ). ٢٨٢(بقره و تقواي خدا را پيشه كنيد و خدا به شما مي آموزد و خدا به همه چيز داناست"عليم

تقواي الهي را پيشه ساختن و عمل به واجبات الهي و نفس را به عبادت عادت دادن و از سوي ديگر دوري 

اي رحمت و بركت خود را به سوي شود تا خداوند درهرعايت حلال و حرام الهي باعث مي از منهيات و

بندگان باز كند و يكي از مهمترين مصاديق آن، امر علم و آگاهي است كه با توجه به آن، خداوند اسراري 

  به بندگان تقواپيشه خود مي آموزد كه براي ديگران اين امر ميسر نيست. 

ان اندازه به معبود ازلي نزديك تر هر چه نفس آدمي از گناه دوري كند و با عبادات تصفيه پيدا كند، به هم

  شده و مي تواند بيشتر از قرب او بهره ببرد و از امور مختلف آگاهي پيدا كند. 

اصولا برخي از امور هستند كه نمي توان آنها را دانست يا اينكه توان و ظرفيت آدمي به گونه اي نيست كه 

افزايش توان و تعالي روح است و تعالي روح با  تاب و توان درك آنها را داشته باشد و درك آنها منوط به

شود. به همين دليل پيامبران و تان درگاه معبود سائيدن، ميسر ميعبادت و تقواپيشگي و سر را به آس

معصومين(ع) كه تقوايشان از همه بالاتر بود از تمامي امور آگاهي داشتند و مدت ها قبل از وقوع رخدادي، 

  . خبر از وقوع آن مي دادند

قُل أَذلكَ خير أَم جَنة "فرمايد:خداوند در مصحف شريف مي قبولي اعمال و رسيدن به بهشت:ــ 

بهتر است يا بهشت جاوداني  بگو آيا[اين آتش سوزان]"الخُلدِ التي وُعِدَ المتقون كانَت لَهُم جزاء وَ مصَيرا

  ). ١٥رقان(ف كه به پرهيزكاران وعده داده شده است كه پاداش و بازگشت گاه آنان است

فرمايد كه فقط اعمال متقيان مورد پذيرش است و اين شايد به خاطر ند در سوره مائده ميهمچنين خداو

إنما "نيت خالصانه آنان باشد كه تمام اعمال و افكارشان خالص در جهت رضاي خداوند متعال بوده است:

  ). ٢٧ائده(م پذيردخدا فقط از پرهيزكاران مي"تقَينيتََقَبَلُ االلهُ من المُ

معبود است. بهشت ثمره تقوا و پرهيزكاري مؤمنان در زندگي دنيوي، حلاوت و شيريني سربلندي در نزد 

هاي آن وعده اي الهي است كه به پرهيزكاران وعده داده شده و آنان در سراي آخرت به خلد و تمام نعمت

يده اند و در مقابل متقيان، اهل گناه خاطر اعمال صالح شان و دوري شان از هلاكت گاه هاي گناه به آن رس

  آيند. ه سرنوشت اعمال فجيع شان دچار ميو فجور قرار دارند كه در عذابي سخت ب

قَل اؤنَبئكم بِخَير مِن ذلكم "فرمايد:اسر نعمت متقيان در سراي آخرت ميخداوند در مورد وضعيت سر

 خالدين فيها وَ أزواج مطَُهَرة وَ رضوان منَِ االلهِ وَ االلهُ للذينَ اتقوا عندَ ربَهم جناتُ تجَري مِن تَحتها الانهارُ

دگارشان اشته باشند، نزد پروربراي كساني كه تقوا د آيا شما را به بهتر از اينها خبر دهم؟ بگو: "بصير بالعباد

[خواهند  هايي است كه از زير آنها نهرهايي جاري است. براي هميشه در آنجا هستند و همسراني پاكباغ

 ،(آل عمران و خداوند به حال بندگان بيناست شود]و خشنودي خداوند[شامل حالشان مي و رضا شت]دا

١٥ .(  
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 مين كرقرآ اتيتو آآن در پر ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

تقوا شيفته ي زرق و برق دنيا هاي آخرت، تقوا است و افراد بابه آيه شريفه ملاك رسيدن به نعمتبا توجه 

  ). ٢، ٢٨، ج١٣٨٣(قرائتي شوندنمي

لكن الذينَ اتقوا ربََهمُ لَهُم جَنات تجَري "فرمايد:عمران ميهمچنين خداوند در آيه اي ديگر از سوره آل 

ارشان پروا كساني كه از پروردگ"مِن تَحتِها الانهارُ خالدينَ فيها نُزلاُ مِن عِندِ االله و ما عِندَ االلهِ خير لللأبرار

اين به عنوان آغاز هايي است كه از زير آنها نهرها جاري است، در آنجا جاودانه اند[كردند براي آنها بهشت

  ). ١٩٨ ،(آل عمران پذيرايي] از سوي خداست و آنچه كه نزد خداست براي نيكوكاران بهتر است

وه. گويا شود مانند شربت و ميكنند اطلاق ميمهمان پذيرايي مي به نخستين چيزي كه با آن از "نُزُل" واژه

فار، شما از مدار تقوا و ايمان خارج در برابر رفت و آمدهاي تجاري ك فرمايد:خداوند در اين تعبير مي

  ). ٢، ٢٣١، ج١٣٨٣(قرائتي،  نشويد زيرا باغ هاي بهشت مقدمه ي پذيرايي شما خواهد بود نه اصل آن

يك خصلت است كه هر كس پايبند آن باشد، دنيا و آخرت به  پيامبر خدا(ص) در جمعي فرمودند:

(محمدي ري  تقوا فرمودند: اي رسول خدا؟ فرمانش در آيند و به بهشت دست يابد. عرض شد :آن چيست

  ). ١٣٨٣، ٦٠٤شهري، 

شوند و وار ميهاي سركش است كه گناهكاران بر آن سگناهان همچون مركب فرمايند:امام علي(ع) مي

ت آرام كه سازد اما تقوا مركبي اسو آنان را در قعر دوزخ سرنگون ميگردد لجامشان گسيخته مي

(نهج البلاغه،  تازندگيرند و تا قلب بهشت ميه دست ميزمام آنها را ب شوند،صاحبانش بر آن سوار مي

  ). ١٦خطبه

ذلكَ امرُ االلهِ أنزلَهُ إليكمُ وَ مَن يَتَقِ االله يكفر عَنهُ سيئاته وَ يعُظم لَهُ "فرمايد:خداوند مي آمرزش گناهان:- 

ا كند، گناهانش را از او اين دستور خداست كه به سوي شما نازل كرده است و هركس از خدا پرو "أجرا

  ). ٥(طلاق داردحو مي كند و پاداش او را بزرگ ميم

 "مَن يتقِ االله"ست و از در اين آيه شريفه اشاره به احكام گذشته دارد كه به نفع بندگان نازل شده ا"ذلك"

ل به شود كه عمل به دستور خداوند مصداق تقواست و اين شايد بدان علت است كه انسان با عممعلوم مي

  ). ١١، ٢١٤، ج١٣٧٠(قرشي،  كنددستور از ترك آن اجتناب مي

يا أيها الذينَ آمنوا إن تَتقوا االله يَجعَل لَكُم فرقانا و يُكَفر عَنكُم سيَئاتِكُم وَ "فرمايد:خداوند در جاي ديگر مي

خدا براي شما تشخيص  اي كساني كه ايمان آورديد اگر تقوا پيشه كنيد؛ "يغفرِ لَكُم وَ االلهُ ذو الفضل العظيم

 پوشاند و شما را مي آمرزد و خداوند داراي فضلي بزرگ استدهد و گناهانتان را ميل قرار ميحق از باط

  ). ٢٩ ،(انفال

بخشايد و گناهانشان ود براي بندگان تقواپيشه خود، ميي خل خداست كه با توجه به رحمت خاصهاين فض

كند. در واقع با آنكه خداوند نسبت به تمام و جود خود مي كند و آنان را بهره مند از لطفرا محو مي

نند و بيشتر كسيار مياپيشه در راه او مجاهدت ببندگان خود فضل و بخشش دارد اما از آنجا كه بندگان تقو

كنند و در حفظ نفس از هلاكت گاه ها سعي فراوان دارند، خداوند نيز آنها را بيشتر از به اوامر او توجه مي
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

سازد و يكي از مصاديق لطف و فضل او نسبت به متقيان، آمرزش گناهان آنان است خود بهره مند ميلطف 

  تا با گناهان كمتر نزد معبود حاضر شوند. 

بدانيد بندگان خدا كه تقوا قلعه اي محكم و شكست ناپذير است اما فجور وگناه  فرمايند:امام علي(ع) مي

دهد و كسي كه به آن پناهنده شود در امان را از آفات نجات نمي قلعه اي است سست و بي دفاع كه اهلش

  ). ١٥٦(نهج البلاغه، خطبه ماندوسيله تقوا از گزند گناه مصون مينيست و بدانيد كه انسان تنها به 

ها و مشكلات زندگي به دليل بي تقوايي و انحرافات است اما انساني تمام سختي ها:نجات از سختيــ 

و هميشه و در همه حال تقواي الهي را داشته باشد، نه تنها سختي و مشكلي ندارد بلكه در  كه با تقوا بوده

اي الهي را پيشه خود كرد از آسايش و راحتي روحي و جسمي خواهد بود. پس فرد خويشتن دار اگر تقو

  ). ١٣٧٤، ٤٠(تويسركاني،  ها نجات خواهد يافتها و گرفتاريسختي

و هركس تقوا پيشه كند؛ خدا براي او راه "رمايد: وَ مَن يتق االله يَجعَل لَهُ مخَرَجافخداوند در قرآن كريم مي

  ). ٢(طلاق دهدقرار مي [از سختي ها] خروجي

به معناي خروج "مخرجا"تقوا آدمي را از تنگناها و بن بست هاي فكري رهايي مي بخشد. در تفاسير كلمه

آخرت تفسير شده است چنانچه در روايتي از پيامبر از هر نوع امر ناخوشايند يا هر سختي در دنيا و 

  ). ٤، ٨٢٥، ج١٣٨٠اكرم(ص)به خروج از شبهات و رهايي از آن تفسير شده است(طبرسي، 

دانم كه اگر مردم به آن چنگ ميده است كه فرمودند: آيه اي را ابوذر غفاري از پيامبر اكرم(ص) نقل كر

كسي كه تقوا پيشه كند خداوند راه نجاتي براي او فراهم "است:زنند آنها را كفايت مي كند و آن آيه اين 

  ). ١٠، ٣٠٦(همان، ج "مي كند

ها بر انسان ار تقواست. مشكلات فرا رويرهايي از تنگناها و مضيقه ها نيز از آث گويد:شهيد مطهري مي

تي كه آدمي دوگونه است: يك دسته از مشكلاتي كه آدمي در ايجاد آنها دخالتي ندارد و ديگري مشكلا

كه يا درست نمي بيند خود در ايجاد آن سهيم است. ريشه ي مشكلات بشر را بايد در درون خود او جست 

خواهد يا در بصيرت ضعف دارد يا در كنترل شهوت نقص دارد و تقوا هم بصيرت افزاست و يا درست نمي

و باز به همين علت تقوا موجب دارد كه شهوات خود را كنترل كند م به آدمي قوت و قدرتي ارزاني ميه

ردد؛ آدمي براي ها آسان تر گگرفتار شد، رهايي او از گرفتاري اين است كه آدمي چنانچه به هر علت

تقوا حاصل  و اين نيز از مسير ها نيز به بصيرت، كنترل شهوت و اراده نيازمند استرهايي از گرفتاري

  ). ٤، ٤٤٣، ج١٣٧٦(مطهري،  شودمي

شود كه آدمي از رحمت و توجه خاص الهي برخوردار شود و هر قدر كه تن موجب ميتقوا پيشه ساخ

كند. در نتيجه در ود را بيشتر معطوف فرد متقي ميخ مرتبه تقواي او بالاتر باشد، خداوند نيز رحمت

ها نجات صر خواهد بود و او را از آن سختيها نمي افتد و در صورت گرفتاري، خداوند او را ناسختي

  واهد داد. خ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            12 / 23

http://jnrihs.ir/article-1-474-en.html


 

٤١١ 
 

 مين كرقرآ اتيتو آآن در پر ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

با توجه به آيات قرآن كريم، تقوا همراه با زينت صبر مي تواند مؤمان را در برابر  پيروزي بر كفار: - 

حملات دشمنان و كفار ياريگر باشد و آنها را هر چند تعدادشان كم باشد با امدادات الهي در مقابل كفار 

ن فَورِهِم هذا يُمدِدكم رَبكُم بِخَمسة ءالف مِن بلي إن تصَبِروا وَ تَتقَوا وَ أتوكُم مِ" به پيروزي برساند:

آري اگر شكيبايي ورزيد و پرهيزكاري كنيد و دشمنان در همين لحظه جوشان و "الملائكة مُسوَمين

  ). ١٢٥(آل عمران دهدپنج هزار فرشته نشان دار ياري ميخروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با 

شريفه شعبي مي گويد:در جنگ بدر به مسلمين خبر رسيد كه كرز بن جابر كه در مورد شأن نزول اين آيه 

گويند كه ديگر مين كمك خواسته است و برخي از دشمنان اسلام بود براي جنگ با مسلمين از مشركا

كرز بن جابر به كمك مشركين آمده بود و اين امر بر مسلمانان سخت آمد سپس براي تسكين خاطر 

انان اين آيات نازل شد و كرز بن جابر در اين جنگ فرار كرد و به مشركين كمك پيامبر(ص) و مسلم

  ). ١٣٦١، ١٤٥(محقق،  ننمود

توانند بر كفار فائق آيند و پيروي از اوامر او مسلمانان ميوعده حتمي خداوند است كه با تقوا پيشه ساختن 

تقوا پيشه ساختن و درخواست فيض از و اين امر اختصاص به زمان و دوره اي خاص ندارد بلكه همواره با

هاي مسلمانان حق را جاري سازيم و حوادث و جنگ خداوند مي توانيم بر كفار زمان پيروز گرديم و كلمه

  باشد. اسلام نمونه اي از اين موارد مي در صدر

اه حق باشد، كند و اگر توأم با استقامت در رهاي بي عدالتي دور ميرا از راه قرشي مي گويد:تقوا انسان

پيروزي حتمي است، لذا فرموده است كه اگر اين دو راه را پيش بگيريد، ضرري از خصم نخواهيد ديد و 

  ). ٢، ١٥٠، ج١٣٧٠(قرشي،  بر آنان پيروز خواهيد شد

يد و و تقواي خدا را پيشه كن". . . واتقوا االلهَ و اعلَموا أن االلهَ معََ المتَُقين"فرمايد:خداوند در سوره بقره مي

و اين آيه شريفه و بسياري از آيات ديگر بدين مضمون  )١٩٤(بقره بدانيد قطعا خداوند با پرهيزكاران است

ها و مكان ها با متقيان است چه در صلح با كفار و خصم خداوند به طور مطلق در همه زمان بيانگر آنند كه

خرت و اين امر اختصاص به زمان و و چه در جنگ، چه در خواب و چه در بيداري، چه در دنيا و چه در آ

  مكان خاصي ندارد. 

إن الذين " خداوند در سوره ي اعراف مي فرمايد: نجات و مقاومت در برابر وسوسه هاي شيطان: - 

كه تقوا ورزيده اند، هرگاه مسلما كساني  "اتقوا إذا مَسَهُم طائف من الشيطان تذكروا فَإذا هُم مُبصِرون

 شوندكنند پس بي درنگ بينا ميرا ياد مي [خدا و قيامت] دآنان رس هايي از سوي شيطان بهوسوسه

  ). ٢٠١(اعراف

گناهاني است كه انسان قصد  "طائف منَ الشيطان"در روايتي كه در تفسير عياشي آمده است؛ منظور از

  ). ٤٤-٤٣، ٢ق، ج١٣٨٠(عياشي،  كندشود و آن را رها ميقوا متذكر ميانجام آن را دارد اما با ت

وسوسه و مكر شيطان  اين يداند كه انسان باتقوا هنگام حملهرا غضب مي "طائف منَ الشيطان"طوسي 

  ). ٦٥-٦٤، ٥، ج١٣٨٩(طوسي،  شودشود و كاظم الغيظ ميمتذكر مي
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

ها و مسيرهاي گاهدر واقع از آنجا كه متقيان مشمول رحمت و هدايت الهي هستند، خداوند آنها را از لغزش 

هاي شيطان رد، وسوسهين لغزش ها را فراهم آورد و يكي از مواردي كه ممكن است اداافي نگه ميانحر

است اما از آنجايي كه پرهيزكاران مشمول هدايت الهي هستند و از سوي ديگر با رعايت اوامر الهي نفوس 

ر الهي شان را به تعالي رسانده اند، از اين وسوسه هاي خطرآفرين و هلاكت ساز مصون مي مانند و از مسي

  گردند. تسليم شيطان دروني و بيروني نمي خارج نمي شوند و

با توجه به آيات قرآن كريم انسان ها فارغ از هر رنگ و نژاد در انسان  تقوا سبب برتري بر ديگران: - 

بودن و بنده و مخلوق خداوند بودن يكسان هستند و در اين ميان هيچ كسي چه سياه بر سفيد، چه سفيد بر 

عرب بر عجم، چه عجم بر عرب، چه مرد بر زن، چه زن بر مرد و. . . بر ديگري برتري ندارد و  سياه، چه

تنها ملاك برتري انسان ها بر يكديگر تقواي الهي است، اينكه اوامر او را گردن نهيم و آنچه كه او از آن 

را آگاه و عليم بر همه  نهي كرده، بپرهيزيم و همواره ياد او آرامش بخش زندگي و قلب هايمان باشد و او

يا أيها الناسُ إنا خلقناكم مِن ذكر وَ أنُثي وَ جَعَلناكم شُعوبا وَقبائل لِتعَارفوا إن أكرمَكُم عند االله "چيز بدانيم:

اي مردم ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و شما را ملت ها و قبايل قرار داديم "أتقاكم إن االله عليم خبير

اسيد. قطعا گرامي ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست. قطعا خداوند دانا و آگاه تا يكديگر را بشن

  ). ١٣(حجرات است

اي مردم بدانيد كه خداي شما يكي است و پدرتان يكي، نه عرب بر عجم  فرمايند:مي رسول خدا(ص)

 ست مگر به تقوابرتري دارد و نه عجم بر عرب، نه سياه پوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سياه پو

  ). ٣، ٩٣ق، ج١٤٢٣(متقي، 

عيسي(ع)دوقبضه  كدام مردمان برتر هستند؟ در روايتي آمده است كه فردي از حضرت عيسي(ع) پرسيد:

هيچ كدام از اين دو قبضه بر يكديگر برتري و رجحان ندارد بلكه هر دو مساوي  خاك برداشت و فرمود:

  ). ٨، ٤٣١، ج١٣٨٨آنها باتقواترين آنهاست(كاشاني،  هستند، مردمان نيز چنين هستند، باكرامت ترين

ها كه در طول ادوار با اموري تمام توهمات و خيالات برخي انساناين اثر تقوا در واقع پاسخي است به 

حالي كه آيات قرآن كريم  مادي مانند پول و ثروت، جاه و مقام و. . . مدعي برتي بر ديگران بوده اند در

يلت واقعي آن است كه آدمي در نزد پروردگار خود فضيلت داشته باشد و آنچه موجب كند كه فضبيان مي

كرامت و عزيزي خاطر نزد پروردگار مي شود، تقواست يعني اينكه مطيع فرامين او بوده و در راه او قدم 

  برداشته باشيم و از شيطان دروني و بيروني تبعيت نكرده باشيم. 

يا أيها الناسُ اعبدوا رَبكُمُ الذي "فرمايد:وند در سوره بقره ميخدا بهره مندي از هدايت الهي: - 

اي مردم پروردگارتان را عبادت كنيد. كسي كه شما را آفريد و "خَلَقَكُم و الذينَ مِن قَبلِكُم لعََلَكُم تَتَقون

  ). ٢١(بقره كساني كه پيش از شما بودند. باشد كه پرهيزكار شويد

فرمايد كه پرهيزكاران مشمول هدايت الهي هستند و قرآن راهنماي آنان است خداوند در اين آيه شريفه مي

و بر دل هاي كافران مهر جهل و ناداني نهاده و بر چشم آنها پرده غفلت افكنده و حس تشخيص حق را از 
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وده باطل از آنان سلب كرده است و منافقان بيماراني هستند كه خدا بر بيماري آنها در اثر كردار بدشان افز

كند يعني آنها را دعوت به ور عموم به بندگي خداوند دعوت ميو در ضمن اين آيه همه مردم را به ط

  ). ١، ٧٧، ج١٣٦٩(مكارم شيرازي،  نمايدپيروي از برنامه و روش متقيان مي

مسير حق  از آنجا كه متقيان تقوا را پيشه خود نهاده اند، اين خود نشانگر آن است كه آنان راه را يافته اند و

كند و اين سبيل دور نمي ا ازپيمايند و خداوند كه رحمت خاص خود را نسبت به متقيان دارد، آنان ررا مي

گذارد انحراف و تزلزلي در ثبات گام هايشان براي طي اين مسير به وجود آيد بلكه آنان را ياري گر نمي

ايت به سعادت ابدي برسند و هدايت شان به است و آنان را از امدادهاي خود بهره مند مي سازد تا در نه

  قرب معبود بيانجامد. 

ذلكَ الكِتابُ لا  فرمايد:يله هدايت متقيان بيان كرده و ميخداوند در آيه دوم سوره بقره، قرآن كريم را وس

 اين كتابي است كه در آن ترديدي نيست و وسيله هدايت براي پرهيزكاران است"ريبَ فيه هُدي للمُتَقين

  ). ٢ه(بقر

و پرهيزكاران  البته قرآن كريم براي هدايت تمام جهانيان نازل شده است و علت اينكه آن را راهنماي متقين

كنند لذا به همان ب حق تسليم اند و از آن پيروي ميباشد كه پرهيزكاران در برابر مطالخوانده است اين مي

  ). ١، ٣٩، ج١٣٦٩(مكارم شيرازي،  شودت به درجات هدايت آنها افزوده مينسب

هاي قلبي شما را برطرف كنم كه آن بيماريشما را به پرهيزكاري توصيه مي فرمايند:امام علي(ع) مي

ها خشد و سينهبند و به امراض جسماني شما شفا ميكي را به نور و روشن دلي تبديل ميسازد و كور دلمي

ات و بخشد و ظلمامنيت مي د و به دل هايتاندهند، شما را از درون چركي نجات ميكرا از فساد پاك مي

  ). ١٣٦٨، ٦٣٥(فيض الاسلام،  سازدها را به نور و اميد دگرگون ميتاريكي

وَإن مِنكُم إلا واردهُا كان علي رَبِكَ حتَما "فرمايد:خداوند در قرآن كريم مي نجات از عذاب الهي: - 

و هيچ كس از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ شود، "جثِيا مَقضيا ثُمَ نُنجَي الذين اتقوا وَ نذرُ الظالمين فيها

دهيم و ستمكاران را كه به ات ميآنان را كه پرهيز كردند، نجبر پروردگارت مسلم و حتمي است، پس 

  ). ٧٢-٧١(مريم كنيمانو درافتاده اند در دوزخ رها ميز

آنكه در پرتگاه آتش، واجبي  معناي اين دو آيه چنين است كه هيچ يك از متقيان و ظالمان نيست مگر

داده و ظالمان را در آن باقي  حتمي بر پروردگارت است، آنگاه كساني را كه تقوا داشته اند نجات

  ). ١٤، ١٣٧، ج١٣٦٧(طباطبايي،  گذارند؛ به خاطر ظلمي كه انجام داده انديم

كرد و به بهشت رسيد و اين پل در واقع در اين باره تقوا همانند پلي است كه با آن مي توان از دوزخ عبور 

شان و با نفوس زكيه شان  نجات بخش صرفا نتيجه اعمال متقيان در اين دنياست كه با اعمال صالحه

اند در راه معبود قدم بردارند و موجبات خوشنودي او را فراهم آورند و خداوند هم به سبب همين توانسته

بهره مند از نعمات اخروي خود  دهد و آنان رايتلاش و مجاهدت شان آنان را از عذاب خود نجات م

  كند. مي
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

گيرد، اين تقواي الهي رسد و عذاب الهي جهان را فرا مين كريم آن هنگام كه قيامت فرا ميطبق آيات قرآ

يا أيها "تواند انسان را از آن عذاب سخت نجات دهد و سپري باشد در برابر سختي آن روز:است كه مي

اي مردم از پروردگارتان پروا كنيد، بي ترديد زلزله قيامت "كُم إن زلَزلَة َ الساعةِ شَي ء عَظيمالناسُ اتقوا رَبَ

  ). ١(حج واقعه اي بزرگ است

شامل جميع مردم از كافر و مؤمن و مرد و زن و حاضر "يا ايها الناس" خطاب در اين آيه شريفه كه فرمود:

شود و حاضرين در عصر خطاب و به وجود مي آيند، ميو غايب و موجودين در عصر نزول و آنها كه بعدا 

در مجلس خطاب، وسيله پيوستگي با همه است چون همه در نوع انسانيت مشترك هستند. در اين خطاب 

مردم را امر كرده كه از پروردگارتان بپرهيزيد، كافر بپرهيزد و ايمان بياورد، مؤمن بپرهيزد از كيفر مخالفت 

، ٥٠٤، ج١٣٦٧(طباطبايي،  ي او، در فروع انديشه كند و از مخالفت با اوامر او بپرهيزدبا اوامر الهي و نواه

١٤ .(  

يا أيها الناس اعبدوا رَبَكُمُ الذي خُلَقَكُم وَ " خداوند در سوره بقره مي فرمايد: رسيدن به سعادت: - 

ن شما را آفريده است، بپرستيد، اي مردم پروردگارتان را كه شما و پيشينيا"الذين منِ قبَلِكُم لَعَلَكُم تَتقَون

  ). ٢١(بقره باشد كه تقوا پيشه كنيد

تنبيه است كه عبادت خداوند، بنده را به نهايت تقوا رساند و از نهايت تقوا، "لَعَلَكُم تَتقون" گويد:ميبدي مي

عَلَكُم وَ اتقوا االلهَ لَ "بنده به بدايت دوستي حق و پيروزي جاودانه رسد. چنانچه جاي ديگر فرموده است:

  ). ١١٣-١١٢، ١، ج١٣٦١(ميبدي،  "تفُلِحون

يا أيها الذينَ آمَنوا اتقوا االلهَ وَ آمنوا برسوله يؤتكم كفلين مِن رحَمَته وَ "فرمايد:خداوند در سوره حديد مي

شه اي كساني كه ايمان آورديد تقواي خدا را پي"يجَعَل لَكمُ نورا تَمشون به وَ يغفر لَكُم وَ االلهُ غفور رحيم

كنيد و به پيامبرش ايمان بياوريد تا دو بهره رحمت خويش به شما بدهد و براي شما نوري قرار دهد كه به 

  ). ٢٨(حديد وسيله ي آن راه سپاريد و شما را بيامرزد و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

رحمت و ثواب تقواي خدا پيشه ساختن و مطبع محض رسول او بودن، نتيجه اش رسيدن به دو بهره از 

است؛ يكي براي اصل توحيد و ديگري براي درجات آن و نيز نتيجه اش رسيدن به نور واقعي است كه 

  ). ١١، ٤٤، ج١٣٧٠(قرشي،  اصلا راه را گم نكنيم

شواهد نشان داده است كه نقش دين در معنويت و ايجاد روحيه براي زندگي و كسب و كار امري حياتي 

كه كامل ترين و آخرين دين الهي است كه با آخرين فرستاده اش، محمد است و دين اسلام از آنجا 

كند كه نه تنها او را نويت و روحيه اي در فرد ايجاد ميمصطفي(ص) تشريع گشت؛ بر خلاف ساير اديان مع

به آمال و اهداف دنيوي مي رساند بلكه آرمان هاي معادگرايي او را نيز تحقق مي بخشد و باعث سعادت او 

و . . ". . . وَ اتقوا االلهَ لعَلَكُم تُفلِحون"ر دو جهان مي شود آن چنانكه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:در ه

  ). ١٣٠(آل عمران تقواي خدا را پيشه كنيد تا رستگار شويد
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٤١٥ 
 

 مين كرقرآ اتيتو آآن در پر ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

  مراتب تقوا
اي كساني كه  "سلِمونيا أيها الذينَ آمنوا اتقوا االلهَ حقَ تقُاته و لاتموتن إلا أنتم مُ"با توجه به آيه شريفه

 ريد مگر اينكه مسلمان باشيدايمان آورديد تقواي خدا را پيشه كنيد آنگونه كه سزاوار تقواي اوست و نمي

شود كه تقوا داراي مراتبي است كه نيل به هر مرتبه مستلزم تزكيه والاي نفس فهميده مي )١٠٢ ،(آل عمران

هر كمالي مثل ايمان، علم و. . .  گويد:االله قرائتي مياز گناهان و زينت دادن آن با اعمال صالح است. آيت 

داراي مراتبي است و تقوا نيز اينگونه است. اين كمالات از مراتب ابتدايي آغاز مي شوند و به مراتب بالاتر 

خدايا دانش "رب زِدني عِلما"مي رسند و نهايت آن، مرتبه كمال مطلق است. در قرآن كريم مي خوانيم:

ه كمال خداوندا ايمان مرا ب"بَلِغ بايماني أكملَ الايمان"ا در دعاي مكارم الاخلاق مي خوانيم:مرا زياد كن. ي

ترين درجه تقوا را پيشه كنيد. بنابرانين تقوا اليع "اتقوا االله حَق تُقاتِه"يم:خوانبرسان. در اين آيه نيز مي

  .)٢، ١٢٢، ج١٣٨٣(قرائتي،  راتبي استداراي م

يابد. لذا پرهيز از كبائر و صغائر ادامه ميشود و تا ا از مرحله اوليه شرك آغاز ميتقو گويد:فخر رازي مي

گيرند، تقوا از شرك منظور نيست بلكه تقواي از عقل و ايمان مخاطب تقوا قرار مي هنگامي كه اهل

  .)٣٠، ٥٦٦ق، ج١٤٢٠(فخر رازي،  معاصي مدنظر است

ترين مراتب آغاز مي شود و با سير صعودي خود به  هر صفت و كمالي داراي مراتبي است كه از ضعيف

مرتبه كمال مطلق آن صفت مي رسد. نيل به مرتبه بالاتر هر صفت پسنديده مستلزم تلاش و تصفيه نفس 

است تا به ترتيب با تزكيه آن، از كدورت ها و ناخالصي هاي نفس زدوده شود و اعتلاء يابد و تقوا نيز بدين 

اراي مراتبي است كه در هر مرتبه فرد متقي بايد سعي در تصفيه و تزكيه نفس خود منوال است؛يعني تقوا د

  از مواردي خاص و از سوي ديگر مزين كردن بيشتر نفس به اوصافي مشخص كند. 

  تقوا داراي سه مرتبه است كه بدين صورت از پايين ترين مرتبه تا مرتبه عالي آن بيان مي شود؛

و از آتشي "واتقوا النارَ التي أُعدَِت لِلكافرين" ه تقوا با توجه به آيه شريفهپايين ترين مرتب تقواي عام: - 

  ) تقواي عام است. ١٢١(آل عمران كه براي كافران آماده شده است بپرهيزيد

باشد اما بايد توجه داشت كه در از انجام گناهان و ترك محرمات ميتقواي عام در واقع نگهداري نفس 

قوا، انجام واجبات نيز مطرح است چرا كه تقواي عام به منظور نگه داري نفس از مرتبه بالاتر اين نوع ت

  خشم و غضب الهي است. در واقع تقواي عام همان عمل به واجبات و دوري از منهيات است. 

 پس از. . . ". . . فاتقوا النار التي وَقودُها الناسُ وَ الحجارة أُعدت لِلكافرين. . . "در سوره بقره، آيه شريفه

 ،(بقره [آتشي كه]براي كافران آماده شده است ها هستند بپرهيزيد؛هاي آن مردم و سنگآتشي كه هيزم

زخيان اشاره به اين مرتبه از تقوا دارد كه متقيان را از آتش دوزخ كه در واقع برآورد اعمال ناصالح دو )٢٤

  دارد. در دنيا مي باشد، برحذر مي

  كند، تقواي عام است. گناهان كبيره و صغيره اجتناب مي ازبنابراين آن نوع تقوا كه انسان 
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٤١٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

فاتقوا االلهَ ما استَطعتُم وَ اسمعوا و أطَيعوا وَ انفِقوا خَيرا لِأنفُسِكُم وَ مَن يُوقَ شُحَ "آيه شريفه تقواي خاص: - 

د و بشنويد و اطاعت بنابراين به اندازه توانايي كه داريد از خداوند پروا كني"نَفسِهِ فَاولئكَ هُمُ المفُلِحون

كنيد و انفاق نماييد كه براي شما بهتر است و كساني كه خود را از بخل و حرص باز دارند، آنان 

  به اين مرتبه از تقوا اشاره دارد.  )١٦ ،(تغابن رستگارانند

اين نوع مرتبه از تقواي الهي آن است كه علاوه بر ترك محرمات، شبهات نيز ترك شود. اين مرتبه بالاتر 

كنند. اصي به اين مرتبه ارتقاء پيدا ميز مرتبه تقواي عام است و هر فردي به اين مرتبه نمي رسد بلكه خوا

شود كه نه تنها گناهان از انسان صادر نشود بلكه از امور شبهه انگيز نيز در اين مرتبه نيروي تقوا باعث مي

اين است كه فرد حكم واقعي برايش روشن دوري كرده و راه احتياط را برود. منظور از مواد شبهه انگيز 

تواند اصل برائت را يبيند. متقي با آنكه مواجب و مستحب يا حرام و مكروه مينيست و دوران امر را بين 

جاري كند و بر اساس حكم ظاهر، عمل را در صورت اول مستحب دانسته و آن را ترك نمايد و در 

اما براي اينكه مبادا واقعا واجبي از او فوت شود و يا دامنش  صورت دوم عمل را مجاز دانسته و انجام دهد

يج به گناه كشيده شود، به عمل ناشايست آلوده گردد و يا احيانا با عدم احتياط، جرئت پيدا كند و به تدر

كند و در موارد شبهه بين حرام واجب و مستحب، عمل را انتخاب مي نمايد و در موارد شبهه بيناحتياط مي

  .)٢٨-٢٢، ١٣٦٥(فقيهي،  گزيندروه، ترك را بر ميو مك

تقواي خاص در واقع اين است كه فرد عمل نيكو را به نيك بودن آن با توجه به آيات و روايات اشراف 

دارد، انجام دهد و با عمل ناپسند نيز چنين معامله اي بكند. همچنين در اين نوع تقوا با توجه به يكي از 

ت، نوعي فروتني و تواضع خاصي در متقي پيدا مي شود به طوري كه خود را معاني تقوا كه خضوع اس

نيست مي بيند و همه اوصاف نيكو را به معبود نسبت مي دهد. در واقع در اين مرتبه، تقواي خاص در اصل 

عبارت است از نسبت دادن صفت و امر نيكو به خداي متعال. در واقع متقي در اين وادي تقوا به جاي اينكه 

  دهد. بت دهد، به پروردگار خود نسبت مياين اوصاف پسنديده را به خود نس

افراد متقي را متقي ناميده اند زيرا كه آنها، آنچه را از نظر حكم ظاهري  فرمايند:رسول اكرم(ص) مي

 نمايند براي اينكه مبادا كم كم به موارد اشكال دار كشيده شوندشكال ندارد انجام دهند را ترك ميا

  ). ١، ٨٣، ج١٣٨٠ري، (طب

بالاترين مرتبه تقوا كه شايسته است آنگونه از خداوند تقوا پيشه ساخت و  تقواي خاص الخاص: - 

يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا االلهَ حَقَ تُقاتهِ وَ لاتموتن إلا وَ أنتم "امري سخت و دشوار است با توجه به آيه شريفه

خداوند آن گونه كه شايسته پرواي از اوست، پروا كنيد و اي كساني كه ايمان آورده ايد از "مُسلِمون

  )تقواي خاص الخاص يا اخص است. ١٠٢ريد مگر در حالي كه تسليم باشيد(آل عمراننمي

ز عهده آنان امور حلال را جز به اندازه ضرورت و آنچه كه ا افرادي كه به اين مرتبه از تقوا رسيده اند؛

رسد به امور شبهه ناك و به همين دليل است كه برتر از متقيان كنند حال چه بخارج است را ترك نمي

  مرتبه خاص هستند. 
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٤١٧ 
 

 مين كرقرآ اتيتو آآن در پر ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

در واقع در اين نوع تقوا است كه متقيان به مقام فنا راه يافته و همه اموري را كه براي رسيدن به معبود لازم 

  اند. بوده است، انجام داده اند و از آنچه كه موجب نارضايتي او بوده باشد، پرهيز كرده 

در اين مرتبه از تقوا، پرهيزكاران علاوه بر دوري از محرمات و مكروهات، مباحات فراواني را نيز ترك مي 

كنند و رسيدن به اين مرتبه و جايگاه از تقوا امري بسيار دشوار و لازمه ي نبرد با ديو دروني و بيروني است 

ود تا انوار الهي بر آن بتابد و آن را منور كند. تا نفس مهذب گشته و از كدورت ها خالي شود تا لايق آن ش

در اين مرتبه از تقوا دل هاي پرهيزكاران از هرچه ماديات و تعلقات است خالي مي باشد و جز خدا و ياد او 

خود را صرف تهذيب نفس و روح چيزي مدنظرشان نيست و در جهت رضاي خاطر او تمام تلاش 

  اند. كرده

  

  گيرينتيجه
ه كسب آن حتي در باشد كني و ديني، از منظر قرآن كريم ميهاي اخلاقي، انساز بهترين ويژگيتقوا يكي ا

هاي قرآن كريم، كسب اين ت آدمي را فراهم آورد. طبق آموزهتواند موجبات سعادمراتب پايين، مي

يله اي براي باشد؛ به گونه اي كه در مكتب اسلام، تقوا وسقي بسيار باارزش و قابل توجه ميفضيلت اخلا

دستيابي به فوز و فلاح ابدي و عامل برتري آدميان بر يكديگر معرفي شده است. بنابراين آدمي بايد تمام 

تلاش خود را به كارگيرد تا به كمك آموزه هاي قرآن كريم، به كسب اين فضيلت اخلاقي، در سطحي 

  شايسته نائل آيد. 

تقاق و معنا و تعريف آن نظرات گوناگوني ارائه شده است در مورد واژه تقوا از لحاظ ظاهر لفظ، نحوه اش

و به معني نگهدارنده  "وقاية"به مصدر  "وقي"اما بسياري از انديشمندان، اين واژه را برگرفته از ريشه 

رساند و نفس انسان از آنچه به او آسيب ميدانسته اند از اين نظر مي توان واژه تقوا را حفظ و صيانت 

آورد دانست؛ چراكه انسان با پرهيزكاري از ارتكاب گناه مي تواند به كسب را فراهم مي موجبات ضرر او

باشد ها مينسانترين عوامل آسيب بر اام اعمال گناه و ناشايست از اصليويژگي اخلاقي تقوا نايل آيد و انج

ها از انجام اين نسانها را از نزديك شدن به چنين اعمالي منع كرده و در صورت دوري اكه خداوند انسان

ه داري نفس اعمال آنان را به كسب فضيلت اخلاقي تقوا نزديك تر دانسته است. از همين رو اجتناب و نگ

ع تقواي تقوا را از نظر درجه بر دو نوتواند مقدمه اي بر كسب تقوا باشد. همچنين از ارتكاب به گناه مي

ودش را از مكان رد در تمام لحظات زندگي، خاند. در تقواي ضعيف، فضعيف و تقواي قوي دانسته

آورد كه به او اين قدرت فرد در روح خود قوتي به وجود مي دارد اما در تقواي قوي،معصيت دور نگه مي

دهد كه مصونيت روحي و اخلاقي داشته باشد، مصونيتي كه اگر در مكاني قرار گرفت كه علت گناه را مي

راسته به تقواي حفظ كرده و مانع از آلودگي و گناه شود. اينكه آدمي آفراهم بود، آن حالت روحي او را 

تواند زمينه اي بر كسب تقواي قوي و نايل گشتن وي بر اين درجه باشد؛ چراكه اين ضعيف باشد خود مي

  خاصيت تقواست كه به صورت مرحله اي و سلسله مراتبي كسب گردد. 
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٤١٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

وان يك صفت خاص براي يك طبقه مخصوصي از مؤمنان طبق آيات قرآن كريم، خداوند تقوا را به عن

بيان نكرده است و متقين از طبقه اي خاص و جداگانه نيستند بلكه تقوا آن است كه در تمام مراحل ايمان 

توان آراسته به اين فضيلت اخلاقي دانست كه اعمال شود و شخصي را ميحقق آن حاصل ميپس از ت

اثر را مي تواند  ١٢مي دهد. با توجه به آيات قرآن شريف، تقوا، حداقل  صالح خود را سپر عذاب الهي قرار

بر مومنان و پرهيزكاران بر جاي گذارد كه اين اثرات نه تنها در زندگي فردي و دنيوي بلكه در زندگي 

اجتماعي و اخروي نيز منجر به دستيابي به نتايج مثبت شده و آدميان را در رسيدن به سعادت ابدي ياري 

توان به نجات از سختي ها و زمينه سازي براي نزول بركات الهي اشاره كرد، دهند. از جمله اين آثار ميمي

اين بخش از  "مَن يَتقَِ االله يَجعَل لَهُ مخَرَجا و يَرزقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِب" خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:

ها و انزال بركات را به آن، خداوند خروج از سختيسوره طلاق، اشاره مستقيم به تقوا دارد و طبق  ٢آيه 

كنند كه اگر مردم جامعه اي تقواي الهي در واقع آيات قرآن كريم بيان مي بندگان خود وعده داده است،

ها و گناهان دوري نمايند، خداوند بركات آسمان ها و اوامر او سرپيچي نكنند و از لغزشرا پيشه كنند و از 

رو مي فرستد و اگر در سختي و مشكلي بيافتند، خداوند آنان را در حل مشكل، ياري داده زمين را برآنان ف

و بدون تحمل ضرري فورا آنان را از مشقات خارج مي گرداند. علاوه بر اين موارد، خداوند متعال وعده 

را نيز  نجات و مقاومت در برابر وسوسه هاي شيطان و بهره مندي از هدايت الهي جهت گزينش راه راست

به تقوا پيشه كنندگان داده است كه اين موضوع خود منجر به نجات از عذاب الهي كه از ديگر ثمرات تقوا 

هاي شيطان دور شده و هدايت الهي را در اثر تقوا پيشگي كه مي شود؛ چراكه آدمي كه از وسوسه است،

حق از باطل را كه از ارزشمندترين ترديد توانايي تشخيص كند، بيز گناهان است، دريافت ميخود دوري ا

آورد كه اين موارد از جمله اموري مي باشند كه منجر به هاي هر مومني مي باشد، به دست ميويژگي 

 آورند. علاوه برنه رسيدن او را به بهشت فراهم ميقبولي اعمال بنده مسلمان نزد پروردگار متعال شده و زمي

ن به پيروزي بر كفار در اثر افزايش بصيرت و ازدياد علم و دانش اشاره تواموارد ذكر شده از آثار تقوا، مي

كرد كه تمامي اين آثار ارزشمند تقوا منجر به برتري متقين بر سايرين گشته و زمينه سعادت و قرب الي االله 

قلم م باشد و با رسيدن به اينف غايي و نهايي هر بنده مومني ميآنان را فراهم مي آورند كه اين مورد هد

تواند با پيشه ساختن تقوا به هدف بنابراين هر مسلمان با ايماني ميگردد. و خشنود مي است كه دل او شاد

غايي زندگي خود دست يابد و خود را از گناهان برهاند. بنابراين آثار تقوا نوعي ارتباط و در هم تنيدگي 

  وا پيشگي و پرهيزكاري از گناهان دانست. خاصي بايكديگر دارند كه اين موضوع را مي توان از بركات تق

همچنين تقوا داراي مراتب گوناگون مي باشد كه نيل به هر مرتبه مستلزم تزكيه والاي نفس از گناهان و 

زينت دادن آن با اعمال صالح است و بالاترين مرتبه كمال كه مي توان آن را كمال تقوا دانست، تقواي 

حله فرد متقي، به مقام فنا راه يافته و همه اموري را كه براي رسيدن به خاص الخاص مي باشد كه در اين مر

معبود لازم بوده است، انجام داده و از آنچه كه موجب نارضايتي او بوده باشد، پرهيز كرده است. در اين 

ديگر مرحله، فرد متقي دائم به دنبال رضاي الهي بوده و از ماديات و تعلقات دنيوي چشم بسته است. مرتبه 
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 مين كرقرآ اتيتو آآن در پر ياتب اكتسابثمرات و مر انيمعنا و مفهوم واژه تقوا در كنار ب يبررس

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

باشد كه در اين مرحله، متقي در ص الخاص قرار دارد، تقواي خاص ميكه در سطحي پايين تر از تقواي خا

گار متعال را داراي صفات و بيند و پروردنيكو انجام دهد و خود را نيست ميتلاش است كه اعمال 

حال آماده سازي خود براي  داند. در واقع مي توان بيان داشت متقي در اين مرحله درهاي برتر ميويژگي

ورود به مرتبه تقواي خاص الخاص مي باشد كه نيازمند تهذيب نفس و تلاش بيستر است. تقواي عام نيز 

ام گناه صغيره و كبيره مرتبه آغازين تقوا مي باشد كه بسياري از مردم در اين مرتبه قرار داشته و از انج

تواند با پرهيزكاري از گناه و تهذيب نفس به هر فردي مي كنند. در نهايت بايد بيان داشت كهاجتناب مي

و  مراتب گوناگون تقوا دست يافته و آثار آن را در زندگي دنيوي و اخروي خود دريافت كند و به سعادت

  باشد دست يابد. قرب الي االله كه غايت جهان مي
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و دوم، چهارموره د

 

  فهرست منابع و مآخذ
  ] قرآن كريم١[

)، لسان العرب، بيروت، دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة ١٣٦٩( ] ابن منظور، محمد بن مكرم٢[

  الاولي

)، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، مشهد، انتشارات ١٣٧١( ابوالفتوح رازي، حسين بن علي ]٣[

  آستان قدس رضوي، چاپ اول

  تراث العربي، چاپ اولق)، تهذيب اللغة، بيروت، دار احياء ال١٤٢١( ازهري، محمد بن احمد ]٤[

)، واژه تقوي، نشريه دانشكده الهيات و معارف اسلامي مشهد، شماره سي و ١٣٧١انجوي نژاد، مهدي( ]٥[

  يكم و سي و دوم

  ]، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، سهامي انتشار، چاپ اول١٣٦[ توشي فيكو، ايزوتسو ]٦[

ل بيت(ع) يا نمونه اي از تقوا در قرآن و سنت، قم، انتشارات )، سفارش اه١٣٧٤( تويسركاني، حسين ]٧[

  انصاريان، چاپ اول

(تفسير قرآن كريم)، تنظيم و ويرايش علي اسلامي، قم، مركز نشر  )، تسنيم١٣٧٨( جوادي آملي، عبداالله ]٨[

  اسراء، چاپ اول

  دارالعلم، چاپ اول ق)، المفردات في الالفاظ القرآن، بيروت،١٤١٢( راغب اصفهاني، حسين بن محمد ]٩[

  )، تقوا، تهران، سروش هدايت، چاپ اول١٣٨٧( رضايي، محمدعلي ]١٠[

ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، ١٤١٤زيبدي، محمد بن محمد و فيروزآبادي، محمد بن بعقوب( ]١١[

  تحقيق علي شيري، بيروت، دارالفكر، چاپ اول

منظر آيات و روايات، دوفصلنامه دانش پژوهي  )، آثار و توصيف تقوا از١٣٩٧( سادير، عبدالقيوم ]١٢[

  تأمل، سال سوم، شماره چهارم

)، تفسير الميزان، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، تهران، بنياد علمي ١٣٦٧( طباطبايي، محمدحسين ]١٣[

  و فكري علامه طباطبايي(چاپ گلشن)، چاپ سوم

  تهران، چاپ احمد حسيني، چاپ اول )، مجمع البحرين،١٣٦٢( طبرسي، فخرالدين بن محمد طريحي ]١٤[

)، ترجمه تفسير مجمع البيان، ترجمه علي كرمي، تهران، انتشارات ١٣٨٠( طبرسي، فضل بن حسن ]١٥[

  فراهاني، چاپ اول

  )، التبيان في التفسير القرآن، قم، آل بيت(ع)، چاپ اول١٣٨٩( طوسي، محمد بن حسن ]١٦[

، به تصحيح مايل هروي، مشهد، انتشارات امام، )، اوصاف الاشراف١٣٦١( ، محمد بن حسن____ ]١٧[

  چاپ اول

ق)، التفسير العياشي، تحقيق هاشم رسولي، تهران، مكتبة العلمية ١٣٨٠( عياشي، محمد بن مسعود ]١٨[

  الاسلامية، چاپ اول
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 ١٣٩٩زمستان  ، سي و دوم شماره ، چهارموره د

ق)، التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٤٢٠( فخر رازي، محمد بن عمر ]١٩[

  اپ سومچ

  )، تقوا و آثار تربيتي آن، ماهنامه تربيت، شماره دوازدهم١٣٦٥( فقيهي، علي نقي ]٢٠[

)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات فقيه، ١٣٦٨( فيض الاسلام، علي نقي ]٢١[

  چاپ اول

ارشاد اسلامي، چاپ )، تفسير نور، تهران، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ١٣٨٣( قرائتي، محسن ]٢٢[

  هشتم

)، تفسير احسن الحديث، ويرايش و بازنگري محمدحسن بكاني، تهران، مركز ١٣٧٠( قرشي، علي اكبر ]٢٣[

  چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول

)، تفسير كبير منهاج الصادقين، تصحيح علي اكبر غفاري، قم، انتشارات علميه ١٣٨٨( كاشاني، فتح االله ]٢٤[

  ، چاپ اولاسلاميه

  ق)، شرح شافيه ابن حاجب، تهران، احسان، چاپ اول١٤١٣( كمالدين، محمد ]٢٥[

ق)، كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، بيروت، مؤسسه الرسالة، ١٤١٣( متقي، علي بن حسام الدين ]٢٦[

  چاپ اول

  ق)، بحارالانوار، بيروت، الوفاء، چاپ دوم١٤٠٣( مجلسي، محمدباقر ]٢٧[

)، نمونه بينات در شأن نزول آيات از نظر شيخ طوسي و ساير مفسرين خاصه ١٣٦١( حمدباقرمحقق، م ]٢٨[

  و عامه، تهران، انتشارات اسلامي، چاپ چهارم

)، منتخب ميزان الحكمة، تلخيص سيد حميد حسيني، قم، دار ١٣٨٣( محمدي ري شهري، محمد ]٢٩[

  الحديث، چاپ دوم

  ره المعارف قرآن كريم، قم، بوستان كتاب، چاپ اول)، دائ١٣٨٢( مركز فرهنگ و معارف قرآن ]٣٠[

  )، ده گفتار، تهران، صدرا، چاپ شانزدهم١٣٧٧( مطهري، مرتضي ]٣١[

  )، سيري در نهج البلاغه، تهران، صدرا، چاپ پنجاه و هشتم١٣٩٤( ، مرتضي____ ]٣٢[

  )، مجموعه آثار، قم، صدرا، چاپ هفتم١٣٧٦( ، مرتضي____ ]٣٣[

  فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم )،١٣٦٠( معين، محمد ]٣٤[

  )، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سيزدهم١٣٦٩( مكارم شيرازي، ناصر ]٣٥[

)، كشف الاسرار و عدة الابرار، به كوشش علي اصغر حكمت، ١٣٦١( ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين ]٣٦[

  تهران، اميركبير، چاپ چهارم

)، بررسي و تبيين تربيتي تقوا در سبك زندگي، مهندسي فرهنگي، ١٣٩٣( مدرضا و ديگراننصر، اح ]٣٧[

  سال نهم، شماره هشتاد و يكم
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